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 اي هـست كـه دسـت بـه            مؤدبانه و شـاعرانه    (!) از قضا    يك بلوتوث

چرخد و در آن شاعر طنزپردازي كه اسمش را بـه خـاطر               دست مي 

 و   آقـاي اديـسون مـسلمان نبـوده        :اي سروده است كه     ندارم قصيده 

 است اما بـا اختـراعش خـدمت بـسيار بزرگـي بـه               خوانده  نماز نمي 

در روز محشر   با اين اوصاف     ،)تأخرماهمون آثار   (بشريت كرده است    

بـرد يـا خيـر؟ داشـتم بـراي            آيا خداوند متعال او را به بهـشت مـي         

گشتم كه ياد      حواشي الكتريسيته و برق مي     اي  ام دنبال سوژه    مقدمه

  .اين قصيده افتادم

  وضعيت ما  

افـزار و فكـر و ايـده          ها يا باعث توليد نـرم       در دنيا كلاً عملكرد انسان    

بـراي توليـد هـر      . افزار و ماشـين      به توليد سخت   شود و يا منجر     مي

بـه  . به اطرافتان توجه كنيد   . افزار هست   افزاري هم نياز به نرم      سخت

شـوند    افزارهايي كه باعـث خوشـحالي شـما مـي           افزارها و سخت    نرم

يوتر، اتومبيــل، هواپيمــا، كــامپ(، مهندســي پزشــكي: توجــه كنيــد

شناسـي،    جامعه(م انساني   ، علو ...)اينترنت، تلويزيون، صنايع بزرگ و    

من كه  ! ي مطلقيم   كننده  ها مصرف   ي اين   ما در همه  ...) روانشناسي و 

كـار  خـوابيم و سـر        خوريم و مـي      يعني مي  !كشم به خدا    خجالت مي 

كه خيلي خوب و خيلـي زيـاد مـصرف كنـيم از توليـدات               ! رويم  مي

 ليكه متوقع از خـدا و  آن هم با اعتماد به نفس كامل، در حا     ،ديگران

  !قد و مدعي در همه چيزجهانيم و منت

  گيرم پدر تو بود فاضل  

تصور ما در مورد گذشته بسيار توأم با افتخار است طوري كه انگـار              

 ، معرفـت مرام،و هرچه گذشتگان ما از ! ايم خود ما متعلق به گذشته  

تـوان گفـت نيـروي        كـه مـي   (انـد     علم و پيشرفت بـه دسـت آورده       

ني بشر بـوده اسـت كـه بعـد از قـرون             ي اوليه پيشرفت كنو     محركه

همه را همـين الآن مـا بـه دسـت آورده          ) وسطا در اروپا ترجمه شد    

  !!!بوديم

سينا، فردوسـي و سـعدي و حـافظ و سـاير      ستم، ابنانگار وقتي از ر   

 ،بريم  ي اين سرزمين نام مي      ي گذشته    دانشمندان پرآوازه   و مشاهير

 ايـن تـصور حـال       كنـيم و بـا      هـا تـصور مـي       جـاي آن    خودمان را به  

كننـده صـرف      هاست كه ما مـصرف      زهي خيال باطل، قرن   . كنيم  مي

خيال گذشـته را نـشخوار      ايم و     ايم و در رختخواب دراز كشيده       بوده

   .ايم كرده

  با توكل زانوي اشتر ببند  

 شـايع   ي مـا    جامعـه كنم در     تفكر و تصور جالب ديگري كه فكر مي       

صـورت    ند متعـال مـا را بـه       كنيم خداو   اين است كه ما فكر مي      باشد

صورت خاصي هواي     اي دوست دارد، ول كن ما نيست، حتماًً به          ويژه

ضمناً فلان اتفاق بـد افتـاده، اصـلاً اشـكال نـداره حتمـاً               ! ما را دارد  

  !خواست خدا بوده، قسمت بوده

 g آيـد و     درجه به جوش مـي     100بابا، براي مسلمان و كافر آب در        

يعني اينطوري نيست كـه مـا   .  است8/9! در همه جاي زمين حدود 

برنـامگي داشـته باشـيم و بعـد           فكـري و بـي      هر جـور تنبلـي و بـي       

! شـه   درست مـي  ... انشاءا: ش گردن خدا و تازه بعدش بگيم      مبيندازي

هـاي    ست در حق خدا و دين و خودمون و نـسل            به خدا اين جفايي   

  .بعدي

  اعتماد به نفس  

. دانيم  كاره مي    همه چيز همه   ها ما خودمان را در      ي اين حرف    با همه 

 بگوييـد مـثلاً چنـد روز        ،ايد امتحان كنيـد     نشستهكه  در يك جمع    

شـويد، ببينيـد اطرافيانتـان چـه دكترهـاي            دماغ مي   است كه خون  

. پيچند  دهند و نسخه مي      تز مي   شما حاذقي هستند، هزار جور براي    

 خودمان را از نظر هوش و فرهنـگ سـرآمد           با اعتماد به نفس كامل    

كنيم و در      را نقد مي   ديگراني كارهاي      همه دانيم و   مردم جهان مي  

آوريم كه ادعـا و اعتمـاد         به روي مبارك نمي   . ها ادعا داريم    مورد آن 

  !كننده به نفس مال توليدكننده است نه مال مصرف

   خيزاز خواب گران  

 سـوار شـدن بـر مـوج گذشـته و            ي فاميلي زياد با خدا،      تصور رابطه 

ي ايـن     مورد به آينده و اعتماد به نفس ناشي از همـه            بيني بي   خوش

افزار در جهان شديداً پـايين        هم ما را در توليد فكر و سخت       ، س موارد

مان در    هاي اصيل و عميق فرهنگي      ها را بيماري    من اين . آورده است 

 را در ايـن     تـك مـا خودمـان       دانم و به نظرم تا تـك        مسير توليد مي  

فرافكني نكنيـد   ... . مان فايق نياييم  ها  موارد درمان نكنيم و بر تنبلي     

كه پول نيست، مـديريت  ) كه اين هم يكي ديگر از اشكالات ماست       (

ها هست اما مشكل اصلي همان ضعف         ي اين   همه... . ضعيف است و  

هـر كـسي بـا      .  بايـد روي خودمـان كـار كنـيم         .ست  شديد فرهنگي 

عـلاوه بـر خـوردن و       .  به خودت يك نهيب بزن     .خودش خلوت كند  

پوشيدن و گشتن و كنكور دادن و دانشگاه رفتن و ازدواج كـردن و              

جسارتاً مردن هـدف ديگـري هـم        ... دار شدن و     و بچه  !سر كار رفتن  

. اري در زندگي نـوع بـشر  افز افزاري و سخت  تغيير و تأثير نرم   : هست

  !تأثير بذار

***  

هاي فيزيك كنكـور از        انقلابي در كتاب   بنده به شخصه اين كتاب را     

قدر جنـاب آقـاي       دانم كه دوست و استاد گران       نظر فرم و محتوا مي    

به نظرم اين كتاب در بين      . اند  مصلايي آن را مديريت و تأليف كرده      

اي  هــاي منتــشر شــده در خيلــي ســبز هــم از جايگــاه ويــژه كتــاب

انه، توجـه   ساختار سهل و ممتنع، چيدمان هوشمند     . برخوردار است 

، زبـان روان و     )هاي يك گام فراتـر      تست(آموزان قوي     ويژه به دانش  

المللـي و مرجـع در گـردآوري          هاي بين   جذاب، توجه ويژه به كتاب    

، !)اي البتـه  سوپرحرفه(اي  ها، ويرايش حرفه ها، اشكال و تمثيل     سوژه

ــده    ــاب و اي ــاهري كت ــاختاري و ظ ــايي س ــه زيب ــه ب ــردازي  توج پ

سـت    و همه از مـواردي    مه   ه ،3ث انتزاعي فيزيك    كاريكاتوري مباح 

هـاي فيزيـك كنكـور        ها را هـم تـاكنون در كتـاب          كه بخشي از آن   

  !ها ي آن ايم چه رسد به همه نديده

در كنار آقاي مصلايي عزيز، جناب آقاي دكتر اقبال زحمت تـأليف            

اي و كامـل آن را بـر عهـده            هايي از كتاب و ويـرايش حرفـه         قسمت

بـود و   زدني     مديريت آقاي اقبال در ويراستاري مثال      دقت و . داشتند

 اين دوستان سپاسـگزارم كـه بـا         ياز هر دو  . خيالمان را راحت كرد   

از .  دلسوزانه و خلاقانه ايـن اثـر اسـتثنايي را توليـد كردنـد              يتلاش

دوستان عزيز در انتشارات خيلي سـبز هـم كـه زحمـت زيـادي در             

خـانم امينـي تـشكر      خـصوص سـركار       توليد اين كتاب كشيدند بـه     

  .كنم مي

رود؟ آيا اديسون به بهشت مي
مقدمه ناشر


